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اقتصاد
»فرهیختگان«هرمجمعیتیایراندر۲۵سالآیندهرابررسیمیکند

جمعیت شناسی اقتصاد ایران ۱۴۲۵
پیش بینی و تخمین دقیق رفتار 

وضعیت  روی  که  پدیده هایی 

اجتماعی، اقتصادی و محیطی 

تاثیرگذار هستند، نقش مهمی 

در اتخاذ تصمیم های صحیح دارد. تحولات جمعیتی یک کشور به عنوان مبنایی 

برای سیاستگذاری تصمیم گیری های کلان است، به طوری که جمعیت، مبنای 

سرمایه گذاری در زمینه توسعه راه ومسکن، توسعه تولید و بنگاه های اقتصادی، 

توسعه تاسیسات آموزشی و درمانی، ایجاد تسهیلات رفاهی و تامین انرژی و... 

است. از این رو، عدم درک صحیح از تحولات جمعیتی منجر به ناهماهنگی 

در برنامه ریزی ها و درنهایت اتلاف سرمایه و زمان خواهد شد. ایران در گذشته 

همچون سایر کشورها، کشوری جمعیت گرا بوده و علاقه به افزایش جمعیت داشته 

است. این روند در دهه های 1335 تا 1365 تحت تاثیر بهبود کلی وضعیت 

بهداشتی و درمانی، موجب رشد شتابان جمعیت ایران شده است، به طوری 

که جمعیت ایران طی 30 سال )1335 تا 1365( با رشد 2/6 برابری از حدود 

19 میلیون به بیش از 49 میلیون نفر رسید. با این حال در سه دهه اخیر، نرخ رشد 

و تعداد جمعیت کشور به طور قابل توجهی رو به کاهش گذاشته، به طوری که طی 

30 سال اخیر جمعیت کشور با رشد 1/6 برابری از حدود 49 میلیون نفر در سال 

1365 به 79 میلیون نفر در سال 1395 و به 83 میلیون نفر در سال 1398 

رسیده است. همچنین طبق پیش بینی اخیر سازمان برنامه وبودجه، جمعیت 

کشور با روند رشد فعلی تا پایان سال 1425 به 99 میلیون نفر خواهد رسید که 

ازجمله رشدهای کم جمعیت بین کشورهای درحال توسعه و پیرامونی است. بر 

همین اساس با تحولاتی که طی سه دهه اخیر در کم وکیف جمعیت کشور رخ 

داده و طی سه دهه آتی رخ خواهد داد، در راستای برنامه ریزی و آینده نگری چهار 

اتفاق مهم را باید جدی گرفت. نکته اول کاهش قابل توجه باروری و درنتیجه آن 

کاهش تعداد جمعیت جوان کشور است. نکته دوم مربوط به افزایش جمعیت 

در سن کار است که پیش بینی های انجام شده تایید می کنند این جمعیت از

 61 میلیون نفر در سال 1398 به 66 میلیون نفر در سال 1425 خواهد رسید. 

این پیش بینی از این مساله حکایت داشته که جمعیت در سن کار کشور در حدود 

سه دهه آینده همچنان هرم سنی غالب در مقایسه با دیگر هرم های سنی خواهد 

بود. بنابراین در این زمینه پیش بینی فرصت های کافی اشتغال و بهره گیری از 

این جمیعیت آماده به کار بسیار مهم است. در جامعه شناسی اقتصادی از چنین 

فرصتی با نام »پنجره جمعیتی« و فرصتی طلایی برای توسعه و رشد اقتصادی 

یاد می شود که درصورت کم توجهی به آن، باید منتظر تهدیدهای سالمندی 

این جمعیت بود. مورد سوم بالارفتن جمعیت سالمند و بازنشسته در افق های 

جمعیتی را نشان می دهد به طوری که پیش بینی ها از رشد سه برابری این گروه 

سنی بین سال های 1398 تا سال 1425 حکایت دارند. بررسی رشد جمعیت 

سالمند در کشور از آن جهت حائز اهمیت است که افزایش جمعیت سالمند، 

نیازمند هزینه های سنگینی در حمایت های اجتماعی، بهداشتی و درمانی است 

و همچنین مسئولیت سنگینی را متوجه صندوق های بازنشستگی در پرداخت 

به موقع و مکفی مستمری ها و... خواهد کرد. آینده پژوهی جمعیتی همچنین 

چرخش جمعیت از روستا ها به شهر ها را با روندی روزافزون نشان می دهد که 

این امر نیز تبعات سنگین اقتصادی را در ابعاد کلان و منطقه ای خواهد داشت. 

جمعیت99میلیونیدرسال۱4۲۵
با توجه به اهمیت موضوع جمعیت و ساختار سنی آن، پیش بینی و آینده پژوهی 

جمعیت کشور در سال های آینده در پژوهش هایی جداگانه ای مورد بررسی قرار 

گرفته است. در یکی از این پژوهش ها، سازمان برنامه و بودجه مطالعه ای را با 

عنوان »روند گذشته، وضعیت فعلی و آینده نگری جمعیت ایران تا افق 1425« 

انجام داده است که در آن ابعاد متفاوتی از روند تحولات جمعیتی در ایران، ساختار 

جمعیت، تعداد خانوار، باروری و پیش بینی های جمعیتی مورد بررسی قرار گرفته 

است. این پژوهش در فصل پنجم خود به پیش بینی جمعیت کشور تا سال 1425 

پرداخته و بر همین اساس در مرحله نخست، پیش بینی جمعیت با چهار سناریو 

)با فروض مختلف در تغییر میزان باروری کل( برای کل کشور انجام شده است. 

سپس با مطالعه و بررسی نتایج پیش بینی، یک سناریو به عنوان فرض محتمل و 

عملیاتی درنظر گرفته شده است. براساس بررسی های صورت گرفته، درصورت 

تحقق فرض اول یعنی افزایش میزان باروری کل تا 2/6 فرزند، جمعیت کل کشور 

در سال 1425 هجری شمسی برابر با 108 میلیون نفر، با فرض ثابت ماندن 

میزان باروری کل در سطح جانشینی برابر با 101 میلیون نفر و با فرض های 

سوم کاهش باروری با شیب تند برابر 95 میلیون نفر و کاهش با شیب ملایم 

برابر 99 میلیون نفر خواهد شد. نکته قابل توجه در این پیش بینی تفاوت بین 

رقم حداقل و حداکثر )جمعیت پیش بینی شده( است. این پژوهش، با توجه به 

مجموعه شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و جمعیتی فرض رسیدن به باروری 

1/95 فرزند در افق سال پیش بینی شده را عملیاتی تر از سایر سناریوها می داند. 

بنابراین، فرض رسیدن به 1/95 )کاهش باروری کل با شیب ملایم( فرزند و جمعیت 

99 میلیونی تا سال 1425 به عنوان فرض عملیاتی لحاظ شده و ادامه پیش بینی ها 

از قبیل تفکیک استانی، شهرنشینی و روستایی با این فرض صورت گرفته است. 

جمعیتکودکونوجوانکاهشخواهدیافت
درکنار برآورد جمعیت کل، در مطالعه سازمان برنامه و بودجه گروه های سنی 

نیز بررسی شده اند. در ادامه آمارهای مربوط به وضعیت سه گروه سنی صفر 

تا 14 سال، 15 تا 65 سال و گروه سنی بالای 65 سال را مورد تحلیل قرار 

داده ایم. مطالعه گروه جمعیتی صفر تا 14 سال از آنجایی اهمیت خواهد داشت 

که پایه ریزی توسعه و حرکت در مسیر آن، بدون برنامه ریزی بر این هرم سنی 

غیرممکن خواهد بود. تعداد جمیعت و کم وکیف وضعیت این گروه سنی علاوه بر 

آنکه پویایی جمعیت کشور را ترسیم می کند، اطلاع از وضعیت آنها می تواند در 

برنامه ریزی های آموزشی، بخش فرهنگ و سلامت کشور مورد استفاده قرار گیرد. 

بنابراین تقویت شاخص های اقتصادی و اجتماعی دربرگیرنده مولفه های متفاوت 

خواهد توانست بر تقویت جمعیتی که پایه ریزان توسعه محسوب می شوند تاثیر 

به سزایی داشته باشد. کشور ما درحال حاضر جزء کشور های جوان محسوب 

می شود، از همین رو مطالعه و تجهیز زیرساخت های فرهنگی و آموزشی درجهت 

پیاده سازی برنامه های توسعه اقتصادی اهمیت بالایی خواهد داشت. از جهت 

دیگر آسیب شناسی محدودیت های اقتصادی و اجتماعی موجود برای این 

گروه سنی و ازسوی دیگر پیش بینی میزان جمعیتی آنها برای برنامه ریزی جهت 

دستیابی به شاخص های باکیفیت تر توسعه انسانی نیز مورد اهمیت و تاکید خواهد 

بود. در این زمینه داده های جمعیتی نشان می دهد جمعیت صفر تا 14 سال 

کشور در آخرین سرشماری در سال 1395 حدود 19/3 میلیون نفر یا به عبارتی 

24 درصد از کل جمعیت 80 میلیونی قرار داشته که جوان بودن جمعیت در 

کشور ما را تایید می کند. درخصوص این گروه سنی با در نظر گرفتن سناریوی 

سوم، داده ها نشان می دهد جمعیت صفر تا 14 ساله در سال 1405 بالغ بر 

21 میلیون نفر خواهد بود و درنهایت تا سال 1425 به حدود 18/7 میلیون نفر 

کاهش خواهد یافت. با وجود پیش بینی جمعیت 99 میلیونی کشور در سال 

1425 این میزان جمعیت تنها 18 درصد از کل کشور را تشکیل خواهد داد. 

رشد۱۰میلیونیجمعیتدرسنکار؛فرصتیاتهدید
براساس شاخص هاى جمعیت شناسى سن فعالیت از 15 سالگى شروع و به

 64 سالگى ختم مى شود. این فاصله را سن فعالیت یا به بیان دقیق تر، سن فعالیت 

اقتصادى )سن کار( مى نامند. سن فعالیت در کشورهاى جهان سوم معمولا از 

10 سالگى و حتى زودتر شروع مى شود و به طور کلی به  کارها و اشتغالاتى گفته 

مى شود که به تولید کالاها و خدمات سودمند و موثر در حیات اقتصادى جامعه 

منتهی می شود. جمعیتی که در سن کار قرار دارند، در هر اقتصادی به دو بخش 

فعال و غیرفعال تقسیم می شود. جمعیت فعال )active( بنا به تعریف کنفرانس 

بین المللى آمارشناسان، ترکیبی از زنان و مردانی است که نیرو های آماده اى 

را براى تولید کالاها و خدمات تشکیل مى دهند. بنا به تعریف، جمعیت فعال 

افرادى را دربرمى گیرد که از لحاظ اقتصادى داراى فعالیت سودمند هستند و به 

تولید ثروت و خدمات اقتصادى مى پردازند. این تعریف، در عین حال کارمندان، 

ارتشیان، کارکنان خانوادگى بدون مزد، اشخاصى که براى مزد یا سود کار مى کنند 

و همچنین بیکاران در جست وجوى کار را نیز دربرمى گیرد. براساس داده های 

ارائه شده ازسوی مرکز آمار ایران، جمعیت فعال کشور در آخرین گزارش این مرکز 

27 میلیون نفر هستند که حدود 24 میلیون نفر آنان شاغل و 2/9 میلیون نفر 

نیز بیکار هستند. 

 در مقابل، جمعیت غیرفعال شامل کودکان، زنان خانه دار، دانش آموزان و 

دانشجویان، بازنشستگان، اجاره بگیران، بهره کشان، زندانیان و کسانى که معاش 

آنها به عهده دیگران است، می شود. بر این اساس جمعیت غیرفعال به افرادی گفته 

می شود که بنابه  دلایل مختلف در جست وجوى کار و فعالیت نیستند. این افراد 

شامل جمعیت بیکار )unemployed( نمی شوند، چراکه جمعیت بیکار کسى 

است که در سن کار قرار دارد و دنبال کار مى گردد ولى پیدا نمى کند. جمعیت 

غیرفعال و بیکار کشور نیز براساس آخرین آمارها تا پایان زمستان سال گذشته 

به حدود 34/5 میلیون نفر رسیده است. در یک جمع بندی جمعیت در سن کار 

کشور تا پایان سال گذشته به حدود 62 میلیون نفر رسیده است، جمعیتی که 

در سرشماری نفوس مسکن سال 1395 حدود 55/8 میلیون نفر بوده است. 

اعداد ذکرشده صرفا اعداد و ارقام بیهوده نیستند، چراکه یکی از مهم ترین 

شاخص های بخش نیروی کار که می تواند ما را در سیاستگذاری آتی اشتغال 

و کار کمک کند، شاخص نرخ مشارکت اقتصادی است. اینکه نسبت جمعیت 

فعال به کل جمعیت را محاسبه می کند طی سال گذشته حدود 38/3 درصد 

بوده است. به عبارتی دیگر، در سال 1398 حدود 38/3 درصد از جمعیت در سن 

کار ایران یا شاغل بوده اند یا به دنبال یافتن کار بوده اند. رقم این شاخص که در 

کشور های توسعه یافته بیش از 55 درصد است می تواند سنگ بنای مهمی برای 

آغاز تحولات اقتصادی و درنهایت آن توسعه و رشد اقتصادی باشد. 

درخصوص تحولات آتی این شاخص لازم به ذکر است، براساس سناریوی سوم 

مطالعه مذکور، جمعیت 64- 15 ساله کشور )جمعیت در سن کار( به حدود 66 

میلیون نفر در سال 1425خواهد رسید. بر این اساس، گرچه طبق پیش بینی ها 

جمعیت در سن کار کشور در افق 1425 حدود 66 درصد از کل جمعیت را 

تشکیل خواهد داد که نسبت به رقم 68 درصد فعلی کاهش نشان می دهد، اما 

باید توجه داشت با تغییرات قابل توجه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و افزایش 

نرخ مشارکت زنان در ایران، نرخ مشارکت در سال های آتی و در افق 1425 نرخ 

بالایی در حدود 43 تا 45 درصد خواهد بود و بر این اساس جمعیت فعال کشور 

به حدود 30 میلیون نفر در افق 1425 خواهد رسید که حدود سه میلیون نفر 

بیش از وضعیت فعلی است. 

در مباحث اقتصاد اجتماعی، شکل گیری چنین نسبت هایی را که پنجره جمعیتی 

خواهند بود، برای کشور بسیار بااهمیت است. به این معنی که جمعیت در سن 

کار در طول سال ها نسبت بالایی از جمعیت کل را تشکیل خواهد داد و به دلیل 

احتمال پیری جمعیت پس از آن دوره، ضرورت استفاده اقتصادی از این نسل ها را 

بالا می برد. از همین رو مطالعه این پنجره جمعیتی برای برنامه ریزی های اقتصادی 

کشور به خصوص برنامه های توسعه، ضرورت بسیاری خواهد داشت.

یکهشداربرایرشد۳برابریبازنشستگانوسالمندان
بخش سوم از پیش بینی جمعیت در رده های سنی، مربوط به رده سنی سالمندان 

65 سال( است. برای درک اهمیت کم وکیف تغییرات در این  )افراد بالای 

گروه سنی لازم است یک مقدمه تاریخی از تحولات این گروه گفته شود. طی 

50 سال اخیر توسعه اقتصادی-  اجتماعی، کاهش باروری و به دنبال آن کاهش 

رشد جمعیت و افزایش امید زندگی منجر به ایجاد تغییرات قابل ملاحظه ای در 

ساختار جمعیت جهان شده است، به طوری که طی این مدت تعداد سالمندان 

به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. این امر هزینه های زیادی را به خصوص 

در بخش بهداشت و درمان به همراه داشته است. افزایش جمعیت سالمندان، 

واقعیت انکارناپذیر جوامع کنونی است. این پدیده هشداری به جوامع برای توجه 

بیشتر به مسائل این جمعیت روبه رشد است. مسائلی چون نبود حمایت های 

اجتماعی، نداشتن شغل و نقش اجتماعی، مخارج زندگی و به ویژه هزینه های 

بهداشتی درمانی سرسام آور، مشکلات صندوق های بازنشستگی در پرداخت 

به موقع و مکفی مستمری ها و... ازجمله مواردی است که لزوم توجه بیشتر به این 

قشر از جامعه را نمایان می سازد. براساس برآورد بانک جهانی در سال 2019، 

بیش از 686 میلیون نفر )8/9 درصد( از جمعیت جهان افراد سالخورده 65 سال 

و بالاتر هستند که انتظار می رود این رقم در سال 2050 تقریبا سه برابر شود و به 

حدود 1/5 میلیارد نفر )16 درصد از جمعیت جهان( برسد. هرم جمعیتی ایران نیز 

حاکی از پیروی روند ساختار جمعیتی کشور از روند جهانی است و جمعیت ایران 

نیز درحال حاضر در مرحله انتقال ساختار سنی از جوانی به سالخوردگی است. 

براساس اطلاعات آماری، هم اکنون حدود 5/6 میلیون نفر یا به عبارتی، حدود 6/7 

درصد از جمعیت کشور در سن بالای 65 سال یا سالمندی قرار دارند، اما با توجه 

به سرعت انتقال سنی در اثر کاهش باروری پیش بینی می شود به طور روزافزون 

به جمعیت میانسال و سالخورده افزوده شود، به طوری که براساس مطالعات 

اخیر سازمان برنامه و بودجه، در سال 1425 جمعیت کشور به 99 میلیون نفر 

خواهد رسید که از این تعداد 15 میلیون نفر یا معادل 15/4 درصد از کل جمعیت 

کشور را سالمند )افراد بالای 65 سال( تشکیل خواهد داد. اما افزایش تعداد 

سالمندان از این منظر مهم است که این موضوع اولا موجب افزایش هزینه های 

حمایت های اجتماعی )عمدتا در بودجه سالانه کشور و بودجه شهرداری ها و 

نهادهای عمومی( می شود، ثانیا افزایش سرسام آور هزینه های بهداشتی درمانی 

را نیز در پی داشته و نکته سوم و مهم تر از همه اینکه اگر صندوق های بیمه ای 

و صندوق های بازنشستگی توان مالی کافی برای پرداخت حقوق و مستمری 

مکفی و به موقع برای بازنشستگان نداشته باشند، این موضوع می تواند زمینه ساز 

بحران های اجتماعی و حتی امنیتی )افزایش اعتراضات خیابانی و...( شود. 

کفایت مالی در این صندوق ها براساس شاخص پشتیبانی بررسی می شود، 

شاخصی که توضیح می دهد هر صندوق در ازای چه تعداد مستمری بگیر 

باید چه تعداد بیمه پرداز داشته باشد. بر همین اساس، بررسی وضعیت مالی 

18 صندوق بازنشستگی فعال در کشور نشان می دهد تنها دو صندوق بازنشستگی 

یعنی روستایی-عشایری و صندوق وکلا که نوپا هستند و تعداد مستمری بگیران 

زیادی ندارند نمره ای بالاتر از میانگین شاخص پشتیبانی را ثبت کرده اند و

15 صندوق دیگر در شاخص »نسبت پشتیبانی« نمره قبولی نمی گیرند،   

به طوری که در 15 صندوق بازنشستگی نسبت پشتیبانی کمتر از 3، در صندوق 

سازمان تامین اجتماعی این نسبت حدود 4/6 نفر )4/6 نفر بیمه پرداز درمقابل 

یک مستمری بگیر( و تنها در دو صندوق وکلا و صندوق روستایی-عشایری این عدد 

بالاتر از 6 نفر است. بنابراین با توجه به آثار متنوع و گاه متضادی که سالمندی 

جمعیت بر بخش های مختلف اقتصاد دارد، پیش بینی اینکه چه تعداد سالمند 

و بازنشسته در افق 1425 خواهیم داشت، صندوق های بیمه درحال حاضر چه 

عملکردی دارند و چه برنامه ای برای دوره سالمندی جمعیت بیمه پرداز فعلی 

دارند، بسیار مهم و حیاتی است. فهم این مساله که طی 26 سال آینده جمعیت 

سالمند ایران حدود سه برابر خواهد شد )از 5/6 میلیون در سال 99 به 15/2 

میلیون نفر در سال 1425( علاوه بر سیاستگذاران بخش کلان اقتصاد و بخش 

درمان و پزشکی، برای برنامه ریزان شهری، مدیریت شهری، متولیان حمل ونقل 

شهری و برون شهری و بخش خصوصی فعال در بخش خدمات هم بسیار مهم 

است. در این خصوص در کشورهای توسعه یافته بیش از دو دهه است که در 

عرصه های شهرسازی و برنامه ریزی شهری موضوعات »شهرهای دوستدار سالمند« 

مطرح شده است که فضای شهری و امکانات شهری را براساس توانمندی ها 

و محدودیت های سالمندان بازسازی و نوسازی می کند و به عبارتی، حرکت و 

شناسایی مکان های شهری را برای آن تسهیل می کند.

کاهش۲/6میلیونیجمعیتروستاییوچندتهدید
مطالعه اخیر سازمان برنامه وبودجه با پذیرش تغییر و تحول محدوده های جغرافیایی 

به عنوان امری اجتناب ناپذیر به پیش بینی جمعیت به تفکیک نقاط شهری و روستایی 

پرداخته است. این مطالعه با توجه به سری زمانی شهرنشینی کشور در نیم قرن اخیر 

و رشد طبیعی جمعیت، پیش بینی می کند میزان شهرنشینی از 74 درصد در سال 

1395 به 82 درصد در سال  1425 شمسی خواهد رسید. دلایل چنین رشدی اثرات 

رشد طبیعی جمعیت و جذب مهاجران از مناطق روستایی و نیز تغییر و تحول تغییرات 

سیاسی در محدوده های شهری بیان شده است. طبق این داده های آماری، از کل 

جمعیت حدود 80 میلیون نفری در سال 1395، 59 میلیون نفر در نقاط شهری 

و حدود 21 میلیون نفر هم در نقاط روستایی سکونت داشته اند. در این خصوص 

پیش بینی شده است در سال 1425 درحالی جمعیت کل کشور به حدود 99 میلیون 

نفر خواهد رسید که بیش از 81/5 میلیون نفر از آنان در نقاط شهری و 18/2 میلیون 

نفر نیز در نقاط روستایی سکونت داشته باشند. به این ترتیب ملاحظه می شود تا 

سال 1425 با توجه به شرایط کنونی، گرچه کشورمان رشد منفی جمعیت را تجربه 

نخواهد کرد، اما با شیبی ملایم از میزان رشد جمعیت کاسته خواهد شد و از طرفی 

رشد جمعیت مناطق شهری مثبت، اما رشد جمعیت در مناطق روستایی همچنان 

منفی خواهد بود. نکته قابل تامل در این بخش این است که رشد منفی جمعیت 

در مناطق روستایی طی 26 سال آینده موجب خواهد شد حدود 2/6 میلیون نفر 

از جمعیت روستایی فعلی نیز کاسته شود. علاوه بر بررسی های آماری گفته شده، 

بررسی روستانشینی و شهر نشینی از منظر توسعه اقتصادی نیز اهمیت زیادی دارد؛ 

چراکه روستا و روستانشینان علاوه بر آنکه با استفاده از تولیدات کشاورزی، دامی 

و خدماتی خود می توانند در تولید کالا های اساسی و استراتژیک نقش موثری 

داشته باشند، می توانند به پویایی و رشد اقتصادی کشور نیز کمک کنند، اما ادامه 

روند های مهاجرتی شکل گرفته که عمدتا از جانب »جمعیت در سن کار« این مناطق 

انجام می شود، چنین قدرت اقتصادی را از روستا و روستانشینان سلب خواهد 

کرد. به عنوان نمونه براساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ رشد جمعت در روستا های 

21 استان کشور تا سال 1405 منفی خواهد شد و همچنین براساس اعلام وزارت 

جهاد کشاورزی 20 درصد از بهره برداران اقتصادی در روستاهای کشور در سن بالای 

65 سال )خارج از سن کار( قرار دارند. رشد روزافزون مهاجرت های روستایی به شهر 

و کاهش جمعیت روستاییان در سال های نه چندان دور تبعات اقتصادی متفاوتی 

برای کشور خواهد داشت؛ اول آنکه درصورت ادامه این وضعیت و عدم ماندگاری 

جمعیت روستایی در مناطق خود، به واسطه خروج نیروی کار ماهر و جوان تولید 

بخشی از کالا و خدمات کشور کاهش پیدا خواهد کرد و این عوامل ممکن است در 

تامین کالا های ضروری و استراتژیک بخش کشاورزی تاثیر گذار باشد. دومین مورد 

نیز بحث شهر نشینی و عدم وجود پتانسیل شهری در کشور برای پذیرش این حجم 

از مهاجرت هاست. چنین مهاجرت هایی بلاشک به دلیل نبود تحولات اقتصادی در 

مناطق شهری، کمبود مسکن و بالابودن قیمت مسکن منجر به افزایش تقاضا برای 

مسکن و همچنین افزایش حاشیه نشینی در شهر ها خواهد شد و از طرف دیگر به دلیل 

نبود اشتغال کافی، نرخ بیکاری، نابرابری و... را نیز افزایش خواهد داد. بنابراین لازم 

است در برنامه های توسعه سیاستگذاری های اقتصادی-اجتماعی طوری تنظیم 

شود که اولا با هدف گذاری درست درجهت کاهش نابرابری بین مناطق شهری و 

روستایی و نابرابری بین مناطق برخوردار و کمتربرخوردار قدم بردارد، و ثانیا نوع نگاه 

به روستا و اقتصاد روستایی و همچنین نحوه مدیریت مناطق روستایی از نگاه صرفا 

عمرانی )محدودشدن طرح ها در حد برق رسانی و آب رسانی و اینترنت( به ایجاد 

زیرساخت های اشتغال و کار، تسهیل راه اندازی و شروع کسب وکار و تنوع بخشی 

به اقتصاد روستاها تغییر یابد. 

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

مرتضی عبدالحسینی
روزنامه نگار

پیشبینیروندجمعیتیدرافق۱4۲۵)میلیوننفر(

جمع بالای 65 سال 15 تا 64 سال 0 تا 14  سال سال
80/03 4/87 55/8 19/3 1395
84/97 5/6 58/3 20/8 1400
89/12 7 60/9 21 1405
92/45 8/5 63/8 20 1410
95/27 10/4 66/08 18/7 1415
97/67 12/43 66/9 18/3 1420
99/79 15/22 65/9 18/66 1425
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